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روزنه

انتقاد کواکبیان از رد  صلاحیت
 ۱۰۰ نامزد اصلاح طلب

ایرنا: مصطفی کواکبیان در جلسه مشترک شورای  �
هماهنگی جبهه اصلاحات و هیئت رئیسه فراکسیون 
امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد  صلاحیت 
حدود صد نفــر از اصلاح طلبان از ســوی هیئت های 
اجرائــی در سراســر کشــور، گفت: «حتمــا پیگیر این 
موضوع هستیم و از هیئت های نظارت شورای نگهبان 
می خواهیم با بی طرفی کامل و رعایت عدالت و قانون 
نگذارند هیچ  حقــی از داوطلبــان انتخابات مجلس 
یازدهم تضییع شــود».دبیر کل حزب مردم سالاری در 
ادامه این نشست با بیان اینکه ما در انتخابات به دنبال 
ارائه لیســت واحد هستیم، تأکید کرد: «در شرایطی که 
عده ای از عناصر افراطی با ایجاد جنگ روانی به دنبال 
مأیوس کردن مردم از حضور در عرصه انتخابات هستند، 
تنها راه عقلانی برای سیاســت ورزی در شرایط کنونی 
انسجام درونی و اتحاد همه احزاب اصلاح طلب است 
و هرکسی در چنین شرایطی از یأس و ناامیدی و تفرقه 
و اختلاف دم بزنــد، قطعا نمی تواند خودش را همراه 
جبهــه اصلاحات بدانــد و می دانیم که مجلس دهم 
باوجــود خدمات فراوان دچــار ضعف هایی هم بوده 
اســت که به دلیل نداشتن اکثریت پارلمانی فراکسیون 
اصلاح طلبان نباید ایــن ضعف ها را به پای اصلاحات 
نوشــت».او افــزود: «هرچند اعضای این فراکســیون 
کارنامه جداگانه ای از عملکرد مثبت در طول مجلس 
دهم داشــته اند، اما در جمع بنــدی مجموع عملکرد 
فراکســیون نیز ما به نتایج مثبتی خواهیم رسید. عضو 
هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس با اشاره به ده ها 
طــرح قانونــی و چندین مورد از تحقیــق و تفحص و 
ســؤال از وزرا و تذکرات کتبی و شفاهی و پیگیری امور 
مردم قول داد در نشست دیگری با حضور هیئت رئیسه 
مجمع نماینــدگان تهران گزارش کاملــی از عملکرد 
نمایندگان تهران مطرح شود». در این نشست علاوه بر 
محمدرضا عارف، سایر اعضای هیئت رئیسه فراکسیون 
امید نیز گزارشی از عملکرد این فراکسیون ارائه دادند و 
در پایان تعدادی از دبیران کل احزاب دیدگاه های خود 
را در زمینه عملکرد مجلس دهم و فراکســیون امید 
و همچنین نحوه هماهنگــی برای فعالیت مربوط به 

انتخابات مجلس یازدهم ارائه دادند.

علی صوفی:
 نارضایتی از اصلاح طلبان به معنای 

افزایش رأی اصولگرایان نیست
نامه نیــوز: علــی صوفــی، فعــال سیاســی  �

اصلاح طلب، باور دارد که تصور اینکه اصولگرایان 
پیروز قطعی انتخابات هســتند، غیرواقعی است 
و نارضایتــی مــردم به این معنا نیســت که رأی 
اصولگرایان بیشــتر از جبهــه اصلاحات خواهد 
بــود. او در تحلیــل فضای انتخاباتــی فعلی به 
«نامه نیــوز» گفــت: «اصولگرایــان با یــک نگاه 
خوش بینانه خود را در مســیر پیــروزی می بینند 
در صورتی کــه این نــگاه غیرواقعی اســت. آنها 
با چنیــن باوری تــدارک یک جنــگ روانی علیه 
اصلاح طلبان را دیده اند و ســعی می کنند با این 
حربه مردم را بیش از پیش از انتخابات دلســرد 
کننــد. به هر حــال انکارناپذیر اســت کــه اکنون 
متأسفانه به دلیل حوادث آبان ماه موج نارضایتی 
به شــدت تشدید شد و مردم انتظاری که از دولت 
داشــتند برآورده نشــد. مردم به وعده های آقای 
روحانی دســت نیافتند و به این دلیل نســبت به 
عرصه سیاسی دلزده شــده اند. مردم با یک رأی 
قاطع آقای روحانــی را انتخاب کردند اما هرچه 
زمان پیش رفت، دولت بی عمل تر شد. فراکسیون 
امید مجلس هم زیر سؤال است که چرا نتوانست 
آن طــور که بایــد خواســته های رأی دهندگان را 
محقق کند. بــه چنین دلایلــی گرایش مردم به 
صندوق رأی کم شده است و این موضوع هم به 
اصولگرایان و هم بــه اصلاح طلبان بازمی گردد؛ 
یعنــی اصولگرایــان نمی توانند تصــور کنند که 
چون مــردم از روند دولت رضایــت ندارند، پس 
بــه آنهــا رأی می دهنــد». صوفی ادامــه داد: 
«اصولگرایان همواره حاشــیه امنی داشــته اند و 
آن تأیید صلاحیت توســط شــورای نگهبان بوده 
است و همیشه از ابتدا می توانند پیش بینی کنند 
که چه تعــداد نامزد در کدام حوزه های انتخابیه 
خواهند داشــت، اما اصلاح طلبان از این شرایط 
محروم اند و همــواره دغدغه ردصلاحیت دارند 
و نمی تواننــد برای خود انتخابــات را پیش بینی 
کنند. اکنون انتظار آن اســت که شورای نگهبان 
برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات تعداد 
زیــادی از اصلاح طلبان را تأییــد صلاحیت کند تا 
مردم قدری به انتخابات امیدوار باشــند. از سوی 
دیگــر، این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک 
توافق هــای بین المللی رخ دهــد که نتایج مثبت 
آن در انتخابات هم نمایان شــود». او در پاسخ به 
این پرســش که آیا ناامیدی مردم از دولت و حتی 
جبهه اصلاحــات باعث افزایش رأی اصولگرایان 
می شــود یا خیر، اظهار کرد: «خیــر، به هیچ وجه 
کاهش ســبد رأی اصلاح طلبان به معنی افزایش 
سبد رأی اصولگرایان نیست. هر دو جریان سیاسی 
اصلاح طلب و اصولگرا عملکردهایی داشته اند و 
مــردم آنها را قضاوت می کنند... مطالبات افرادی 
که به روحانی رأی داده اند، به هیچ وجه در پایگاه 
اصولگرایی یافت نمی شــود؛ بنابراین در شرایطی 
که مــردم از دولت روحانی رضایت ندارند، قطعا 
بــه اصولگرایــان رأی نخواهنــد داد و در چنین 

شرایطی به سمت تحریم می روند».
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قابل توجه شــهردار گرگان! عــده ای از پابندی ها  �
محوطه پاســرو گرگان را به افرادی که مغازه ندارند 
اجــاره می دهنــد و آنان با ایجاد ســد معبــر، مانع 
رفت و آمد عابران و ســاکنان می شــوند. چرا شهردار 
گرگان به بازار روز پاســرو و نعلبنــدان که کم عرض 
است و رفت و آمد مردم را با مشکلات فراوانی مواجه 

کرده، رسیدگی نمی کند؟
قاصدآبادی

میدان امــام خمینی(ره) را دریابیــد: میدان امام  �
خمینــی(ره) تهران به دلیل طرح هــای غیراصولی، 
رانندگــی را ســخت و غیر قابل تحمل کرده اســت. 
چــرا هیچ کس به فکــر این مــکان که مرکز شــهر 
تهران محسوب می شــود، نیست؟ شهرداری مرکزی 
در خیابــان بهشــت و در چنــد قدمی میــدان امام 
خمینی(ره) اســت؛ آیا شــهردار تهران مشکلات این 

محل را ندیده است؟
اکبر از تهران

آش جــاده ای! هنگام ســفر در برخــی جاده ها  �
عده ای را مشاهده می کنیم که اقدام به طبخ و فروش 
آش می کنند، اما مشــخص نیست از لحاظ کیفیت و 
بهداشــت و خرید و صرف آنها آیا خطری مشتریان را 
تهدید نمی کند؟ بجاســت مسئولان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی هر شهر بر آش های جاده ای 
نظارت و کنترل لازم را انجام دهند تا مبادا مشــکلی 

برای مشتریان به وجود آید.
فریبا کساییان از فیروزکوه

بی خانمان ها را دریابید! زمســتان هم از راه رسید  �
و بی خانمان هــا و بی مکان هــا بیشــتر در معــرض 
آسیب های اجتماعی قرار خواهند گرفت. امیدواریم 
مسئولان سازمان بهزیستی و شهرداری در فصل سرد 

زمستان بیشتر به فکر بی خانمان  ها باشند.
معین براتی از بروجرد

روزهای  � خوزســتان:  مدیران  برخــی  بی کفایتی 
گذشــته که در استان خوزســتان باران بارید، پس از 
باران در «کوت عبداالله» با خروج فاضلاب های شهری 
و راه یافتن به خانه های مردم، مشکلات فراوانی برای 
ساکنان شهرســتان کارون و به ویژه شهر کوت عبداالله 
ایجاد شــد. مردم اهواز مجبور شــدند بــا خودروی 
آتش نشــانی یا قایــق رفت و آمد کننــد! خانه  هایی با 
فاضلاب پر شــد و هیچ یک از مســئولان هم به فکر 
رفع مشــکلات مردم این شهرها نیســتند! چه کسی 

پاسخ گوی بی کفایتی مدیران خوزستان است؟
عادل عبدالخانی از اهواز

تحریف تاریخ با روایــت دبیرکل مؤتلفه؛ مي خواهد 
جناح چپ حزب جمهوري باشــد یــا مهندس بازرگان 
و نهضــت آزادي، ادعاي حقوق ۲۰ هزارتوماني باشــد 
یــا گرته بــرداري از کمیتــه اجرائي حزب کمونیســت 
شوروي! اســداالله بادامچیان آن گونه از گذشته صحبت 
مي کند که یا اصلا وجود نداشــته یا بــا این غلظتي که 
عضو مؤتلفه روایــت مي کند، نبوده اســت؛ آن هم در 
شــرایطي که چهره هاي مؤسس و اصلي هر دو جریان 
حــزب جمهوري اســلامي و نهضت آزادي درگذشــته 
یا به دلایلي، در دســترس نیســتند. این فقدان وقتي در 
کنار تریبون جناحــي قرار مي گیرد بهانه خوبي اســت 
براي ادامه کشــمکش ها و استفاده هاي سیاسي و حتي 
شــخصي از تاریخ توســط چهره هایي کــه در آن زمان 

به طور مشخص در نقش اصلي بازي نمي کردند.
  تحریف کارنامه حزب جمهوري اسلامي

اسداالله بادامچیان، دبیرکل فعلي حزب مؤتلفه، در 
برنامه این هفته سرچشــمه با موضــوع کارنامه حزب 
جمهــوري اســلامي بــراي چندمین بــار روایت خاص 
خــود را از رخدادهاي آن ســال هاي حزب که منجر به 
تعطیلي آن شــد، ارائه کرده اســت. روایت هایي که در 
آن حضور «مــن» بادامچیان در مرکز ثقــل رخدادها و 
تصمیمات بســیار قوي اســت. دبیرکل فعلي مؤتلفه 
تاریــخ را آن طور روایــت مي کند و نتیجــه مي گیرد که 
امروز موردپســند هم جناحي هایش اســت. بادامچیان 
اختلافــات فکري و عقیدتي بین دو جناح اصلي آن روز 
حزب جمهوري اســلامي را بدل به مناقشه اي حیثیتي 
مي کند؛ تــا جایي که با انتقاد چهره هایي مانند مســیح 
مهاجري و فرشاد مؤمني، از چهر ه هاي متعلق به جناح 
چپ حزب جمهوري اســلامي، روبه رو شــده است. او 
هر وقــت مي خواهد از خاطراتــش از حزب جمهوري 
اســلامي بگوید، حمــلات تندي به نخســت وزیر وقت 
مي کند. مثلا گفته اســت: «من آقاي موســوي را از قبل 
از انقلاب قبول نداشــتم. علتش هم این بود که ایشــان 
یک ســیلي براي انقلاب نخورده بود و قدري مشــکوک 
بود که چطــور یک نفر بعد از انقلاب از آمریکا مي آید و 
این طور موقعیت پیدا مي کند. ایشــان چند کتاب داشت 
که در آنها افکار التقاطي و چپ کاملا مشــخص بود... 
خانم ایشان هم چند کتاب داشت که آنها هم التقاطي 
بود. احمد آقا به من زنگ زد که امام از ایشــان به شدت 
ناراحت اســت. از همان موقع که من احســاس کردم 
امام به نوشــته هاي ایشان حساس اســت، به موسوي 
تردید کردم. ایشــان وقتي وارد واحد سیاسي حزب شد 
کوشید آنجا را پولیت بورو (کمیته اجرائي شوراي عالي 
اتحاد جماهیر شوروي) بکند... وقتي دانشجویان لانه را 
گرفتند کسي جرئت نداشت حمایت کند. ظهر همان روز 
به آقاي بهشتي گفتم این دوستان تشکل هاي نیروهاي 
انقلاب را جمع کنید تا از تســخیر کنندگان لانه حمایت 
کنند. اما هیچ کدام از تشــکل ها حاضر نشدند از تسخیر 
لانه حمایت کنند... آقاي موسوي دریافته بود که قدرت 
دست حزب افتاده است و جناح آنها هم قدرتي ندارد؛ 
لــذا رفتند تا ۱۵ نفر از مجاهدیــن انقلاب را بیاورند و به 
حــزب اضافه کنند تا بتوانند حزب را در دســت بگیرند. 
اما کار آنها به بن بست خورد... آقاي هاشمي گفت امام 
از اختلاف نظرهــاي داخل حزب ناراضي اســت. گفتم 
امام از میرحســین و دار و دسته اش ناراضي است؟ آقاي 
هاشــمي گفت نخواه که از من بلــه بگیري. گفتم حالا 
که مشخص شد مشکل چه کساني هستند بیایید اینها را 
از حزب کنار بگذاریم. آقاي هاشمي گفت نمي شود اگر 
اینهــا را از حزب کنار بگذاریم مي گویند حزب جمهوري 
اسلامي شده حزب آخوندها. گفتم اجازه بدهید مؤتلفه 
از حزب بیرون بیاید گفت اگر شما کنار بروید حزب باقي 

نمي ماند...».
فرشــاد مؤمني، مســئول شاخه دانشــجویي حزب 
جمهــوري اســلامي، چندي قبــل در واکنــش به این 
نــوع اظهار نظرهــاي بادامچیــان گفتــه بــود: «یکي 
از گرفتاري هــاي بــزرگ امــروز این اســت که کســاني 
فرصت طلبانــه و به دروغ چیزهایــي را مطرح مي کنند. 
مثلا چیزهایي که امروز آقاي بادامچیان مطرح مي کنند، 
بیش از حد کینه جویانه و اغلب نادرست و بعضا دروغ 
است. من بسیار براي ایشان متأسفم که در این سال هاي 
آخر عمرشــان با هــر دلیل و انگیزه اي خودشــان را در 
چنین مسیري مي اندازند. آن حرف هایي که ایشان درباره 
شــهید آیت و جهت گیري هاي حزب جمهوري اسلامي 
مي زنند، همه آزادانه و به لطف مدیریت شهید بهشتي 
مطرح مي شد. شــهید آیت هم با اینکه اشکالات جدي 
در زمینه رفتار داشــتند و خیلي گزنده و بي پروا صحبت 
مي کردند، اما در عین حال بســیار مورد احترام بودند و با 
موازین موردنظر شهید بهشــتي، هم به مطالب ایشان 
توجه و هم تصمیم گیري مي شــد. آقاي بهشتي بعد از 
اینکه همه مطالب شهید آیت را شنیدند، آقاي مهندس 
موســوي را به قائم مقامي خودشان منصوب کردند و 
آقاي بادامچیان متأسفانه حرف هاي بي ضابطه و سستي 
مي زنند. اینکه شهید بهشتي هر بار، پس از هر اعتراضي 
که امثال آیت یا بادامچیان به مهندس موسوي مي کرد، 
یــک جایگاه والاتر براي ایشــان در نظر مي گرفتند، امري 
قطعي است؛ مثلا وقتي ایشان مسئول روزنامه جمهوري 
اســلامي بودند در اولین مــوج حملاتي که از طرف این 
افراد درباره مواضع روزنامه مطرح شــد وقتي شــهید 
بهشتي کاملا رســیدگي کردند، مسئولیت دفتر سیاسي 
حزب را هم به موســوي دادند. آقاي بادامچیان و امثال 
ایشان اگر مي توانند این واقعیت را انکار یا تکذیب کنند. 
در موج بعــدي که باز اینها   حملاتي   به ایشــان کردند، 
شــهید بهشتي مهندس موســوي را قائم مقام دبیرکل 
کردند و خیلي باعث تأســف اســت که افراد مي آیند و 
وارونه سازي تاریخ و دروغ سازي هاي شگفت انگیز را در 

دستور کار خود قرار مي دهند...».

مؤمني در ادامه گفته اســت: «من در صحبت هاي 
آقاي عسگر اولادي، انصاف بسیار بالاتري در مقایسه با 
بقیه اعضاي مؤتلفه مي دیدم؛ یعني ایشان این طور نبود 
که مثل آقاي بادامچیان یا شــهید آیت مطلق انگارانه 
همــه حق را به یک جانب بدهنــد و آن طرف دیگر را 
مطلق باطل به حســاب بیاورند. آقاي عســگراولادي 
این گونــه فکــر نمي کردنــد؛ در حالي کــه در میــان 
مؤتلفه اي ها کساني بودند که مثل ایشان فکر مي کردند 
و کســاني هم بودند کــه مثل امثــال بادامچیان فکر 
مي کردند. آن موقع به تمایلاتي که در روزنامه جمهوري 
اسلامي در دفاع از خدمات دکتر مصدق وجود داشت، 
از ســوي آن طیف مطلق انگار خیلي حمله مي شــد. 
مکــرر پیش آمد که حتي پیش از موضع گیري شــهید 
بهشــتي امثال حاج حبیب االله عســگراولادي موضع 
مي گرفتند و خودشــان به گواه حضوري که در صحنه 
داشــتند، جزئیاتي را نقل مي کردند که در دور و بر آقاي 
کاشاني ضعف ها اگر بیش از دور وبر آقاي دکتر مصدق 

نباشد، کمتر هم نیست».
مسیح مهاجري، عضو وقت شــوراي مرکزي حزب 
جمهوري اســلامي و مدیرمســئول روزنامه جمهوري 
اسلامي، هم درباره نحوه روایت کردن آن اختلافات گفته 
است: «درباره کسي که گرفتار مشکل!! شده و نمي تواند 
جواب بدهد، این جور حرف زدن خلاف اخلاق اســت». 
او در ادامه هم گفتــه بود: «به نظر من فارغ از اصول یا 
اصلاح گرایي، واقع گرایي باید کرد؛ مثلا ما در عین اینکه 
از آقاي موســوي حمایت مي کردیم، در همان دهه ۶۰ 
یا در دهه ۸۰ (در انتخابات ریاســت جمهوري) اما هم 
آن زمــان و هــم در ماجراي اخیر، انتقاداتي به ایشــان 
داشته ام، دارم و آنها را در قالب نامه هایي به اطلاع خود 
او رســانده ام؛ اما این جایز نیست که تا کسي افتاد، به او 
حمله هاي نامشــروع کنیم...». او درباره نقدهاي جریان 
حامي اقتصاد بازار آزاد در حزب جمهوري اســلامي که 
مشخصا جریان مؤتلفه و نزدیکان فکري آنهاست، هم 
گفته بــود: «آنهایي که دنبال منافــع و مصالح مالي و 
اقتصادي خود بودند، بر اقتصاد بازار آزاد تأکید داشتند. 
به نظر من انتقادات و بهانه هاي مخالفان از سیر منافع 
مادي و مالي شــان بود. الان هم بسیاري را مي بینیم که 
طیف ها یا جریان هاي سیاسي دیگر خیلي از بزرگان را به 
آمریکا گرایي در گذشــته متهم مي کنند و حاضرند براي 

رسیدن به قدرت، تاریخ را تحریف کنند».
اســاس اختلا ف ها در حــزب جمهوري اســلا مي، 
ناشــي از وجــود دو جنــاح نیرومنــد بود کــه نماینده 
جریان اول میرحســین موســوي و نماینده جریان دوم 
اعضاي جمعیــت مؤتلفه بودند. با بررســي خاطرات 
 هاشمي رفســنجاني، پیداست که در بسیاري از جلسات 
حزب جمهوري اســلامي، اختلافاتي مطرح مي شــده 
که عموما ســخنگوي جریان اول میرحســین موسوي 
و مسیح مهاجري و ســخنگوي جریان دوم بادامچیان 
و مرحــوم امانــي بوده اند؛ اما نکته مهم این اســت که 
ایــن اختلافات امروز بــدل به سوء اســتفاده یک جناح 
براي تسویه حســاب هاي سیاسي شــده است. هاشمي 
چهاردهم شــهریور ۱۳۶۱ مي نویســد: «جلسه شوراي 
مرکزي حزب [جمهوري] داشتیم. وقت را صرف انتقاد 
دو جناح از یکدیگر کردیم. آقاي مهندس [میرحســین] 
موسوي و آقاي [مســیح] مهاجري از یک طرف و آقاي 
[اسداالله] بادامچیان و آقاي [سعید] اماني از طرف دیگر 

صحبت کردند.
 ادعاي حقوق ۲۰ هزار توماني مهندس بازرگان

بادامچیان یک روز پیش تر هم در گفت وگو با روزنامه 
جوان مدعي شد: «مهندس بازرگان با ثروت عظیم خود 
حقوق نخســت وزیري زمان شــاه را که ۲۰ هزار تومان 
بــود، گرفت؛ اما رجایــي وقتي آمد، گفت چــرا این قدر 
زیاد بگیریم و حقوق خــودش و وزرایش را چهار هزار و 
۳۰۰ تومــان کرد!». دبیر کل مؤتلفــه وقتي  تاریخ حزبي 
را که خودش زماني عضو آن بــوده، این طور مخدوش 
روایت مي کند، تکلیف جریاني که از همان ابتدا با آن سر 
ناسازگاري داشته، مشخص است. ادعاي بادامچیان در 
حالي است که مهندس بازرگان در دوره نخست وزیري، 
حقوق بازنشستگي دانشــگاه تهران را دریافت مي کرده 
است و اساســا حقوقي بابت نخست وزیري نمي گرفته 
که ۲۰ هزار تومان باشد یا کمتر! در تاریخ ۱۸ اردیبهشت 
۱۳۵۸ مدیریت موقت دانشــگاه تهــران در نامه اي به 
مهندس مهدي بازرگان به عنوان «استاد دانشکده فني» 
و نه «نخســت وزیر» به او اطلاع مي دهــد: «در اجراي 
لایحــه قانوني آثــار محکومیت هاي سیاســي مصوب 
شــوراي انقلاب اســلامي بدین وســیله ابلاغ تعلیق از 
خدمت جناب عالي موضوع حکم..... تاریخ ۴۲.۵.۱۳ لغو 
مي گردد و از تاریخ ۴۲.۵.۹ با ســمت استادي دانشکده 
فني ابقا مي شــوید و ماهي ۲۵ هزار ریال حقوق پایه ۱۰ 
استادي جناب عالي از تاریخي که قطع شده بود، از محل 
اعتبارات مربوطه پرداخت خواهد شــد». روابط عمومي 

نهضت آزادي هم دیروز با انتشــار بیانیه اي، ادعاي دبیر 
کل مؤتلفــه را تکذیب کرد. در ایــن بیانیه که به همراه 
اســنادي از میزان دریافتي و حقوق مهنــدس بازرگان 
منتشر شــده، آمده اســت: «آقاي اســداالله بادامچیان، 
دبیر کل حزب مؤتلفه اســلامي، در گفت وگو با روزنامه 
جوان که در رسانه ها منعکس شده، درخصوص حقوق 
مهندس بازرگان در دولت موقت گفته است: «مهندس 
بازرگان با ثروت عظیمش حقوق نخســت وزیري زمان 
شــاه را که ۲۰ هزار تومان بود گرفــت، اما رجایي وقتي 
آمد گفت چرا این قدر زیاد بگیریم؟ وي حقوق خودش و 

وزرایش را چهارهزارو ۳۰۰ تومان کرد!...».
این اظهارات آقاي بادامچیان درباره مهندس بازرگان 
خــلاف واقع و کذب محض اســت. زنده یــاد مهندس 
بازرگان در دوران نخســت وزیري هیچ حقوقي از دولت 
دریافت نکرد، زیرا در آن موقع ایشان بازنشسته دانشگاه 
تهران بودند و فقط از حقوق بازنشستگي خود استفاده 
مي کردند، به علاوه ایشــان تا آنجا در محاسبات مالي و 
حقوق عمومي دقیق بودند که در ایامي که همسرشان 
به دلیل فضــاي امنیتي اجبارا در محل نخســت وزیري 
ســکونت داشــتند، به اندازه هزینه غذاي همسرشان با 
اصــرار، پیگیري و وجه آن را چک دادند تا به بیت المال 
واریز شود. بسیار جاي تأسف است، دبیر کل حزب قدیمي 
مؤتلفه اســلامي که باید خود نماد اخلاق و ارز ش هاي 
اســلامي باشــد، این  چنین اتهام کذبي را به شخصیتي 
وارد مي کند که ســوابق خدمات و ســلامت اخلاقي و 
مالي و زندگي ساده و شفاف او بر کسي پوشیده نیست. 
سایر همکاران مهندس بازرگان در دولت موقت همین 

خصوصیات اخلاقي و پاک دستي و شفافیت را داشتند. 
به عنوان نمونه آقاي دکتر محمدحسین بني اسدي که با 
دولت موقت همکاري داشتند و از جمله پایه گذار نهاد 
جهاد سازندگي بودند، هیچ گونه حقوقي مطالبه نکردند 
و در پایان که چکي در وجه ایشان صادر شد، به مؤسسه 
خیریه اي اهدا کردند. همچنین حقوق شهردار تهران که 
پیش از انقلاب ۳۰ هزار تومان بود که با مزایای دریافتي 
به مبلغ بالاي ۱۰۰ هزار تومان مي رســید، آقاي مهندس 
توسلي و معاونان ایشان در دوران خدمات در شهرداري 
تهران حداکثر ۱۰ هزار تومان دریافت مي کردند. در پایان 
لازم به ذکر است، با وجود اختلاف  سلیقه هاي سیاسي 
شدیدي که بسیاري با مواضع مهندس بازرگان داشتند، 
در فرصت هاي مختلف به طور حضوري یا رســانه اي از 
ایشــان حلالیت طلبیده اند و تاکنون هیچ کســي درباره 
مسائل اخلاقي و مالي اتهامي به ایشان و همکارانشان 

وارد نکرده است».
نهضت آزادي ایران براي اثبات کذب بودن ادعاهاي 
بادامچیــان نامه اي را منتشــر کرد کــه در آن مهندس 
بــازرگان خطاب به دکتــر ملکي، رئیــس موقت وقت 
دانشگاه تهران نوشت: «جناب آقاي دکتر ملکي، مدیریت 
موقت دانشــگاه تهران، موضوع: حقوق بازنشســتگي 
عطف به نامه ۱۶۸۲۳۷ مورخ ۱۳۵۷/۲/۸ بدین وســیله 
مراتــب تأییــد و تشــکر خود را نســبت بــه مندرجات 
آن ابــزار مــی دارم و ضمنــا ترجیح مي دهــد به جاي 
حقوق نخســت وزیري از حقوق بازنشســتگي (از تاریخ 
۱۳۵۷/۱۱/۲۲ اســتفاده نمایم. حســاب جاري شخصي 
قدیمــي این جانب به شــماره۲۶۹۰۴ در بانک بازرگاني 
ایران شعبه مرکزي است، ولي چنانچه لازم باشد حساب 
مخصوصي در بانک ملي ایران شــعبه دانشگاه داشته 
باشــم، حسابداري دانشگاه دســتور و ترتیب آن را لطفا 
بدهنــد. با احترام و امتنان، مهــدي بازرگان». همچنین 
در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ مدیریت موقت دانشگاه 
تهران در نامه اي به مهندس مهــدي بازرگان به عنوان 
«استاد دانشــکده فني» و نه «نخست وزیر» به او اطلاع 
مي دهــد: «در اجراي لایحه قانوني آثار محکومیت هاي 
سیاســي مصوب شوراي انقلاب اســلامي بدین وسیله 
ابــلاغ تعلیــق از خدمــت جناب عالي موضــوع حکم 
۱۶۸۴۰- ۱۳۴۲/۵/۱۳ لغو مي گردد و از تاریخ ۱۳۴۲/۵/۹ 
با سمت استادي دانشــکده فني ابقا مي شوید و ماهي 
۲۵هزار ریــال حقوق پایــه ۱۰ اســتادي جناب عالي از 
تاریخي که قطع شــده بود از محل اعتبــارات مربوطه 

پرداخت خواهد شد».

تحریف تاریخ به روایت دبیرکل مؤتلفه؛ از کارنامه حزب جمهوري اسلامي تا میزان حقوق مهندس بازرگان
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